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آمایش علم و فن آوری از نظر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
Study of science and technology in terms of higher education development planning
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چکیده
با توجه به فراگیری آموزش عالی بعنوان ثروت و سرمایه ملت‌ها و جوامع و نقش آن در اقتصاد دانش، موسسات آموزش عالی برای کاهش هزینه ها، ایجاد ارزش افزوده برای فایق آمدن بر رقبای خود، تحقق بخشیدن به انتظارات نوپدید ذینفعان درونی و برونی، تعامل با جامعه وجهان کار، ارتقاء مداوم کیفیت یاددهی و یادگیری و پژوهش و نیز پاسخگویی به افزایش تقاضا، به کیفیت آموزش توجه ویژه‌ای نموده‌اند. تغییرات سریع و گستردۀ محیطی، نظام​های سنّتی برنامه ریزی و مدیریت را با چالشهای فراوانی مواجه ساخته است. برنامه ریزی مبتنی بر آمایش به عنوان راهی برای غلبه بر این چالشها و بیرون کشیدن فرصت ها از دل تهدیدها شناخته می شود. از این رو آمایش سرزمین به دلیل انعطاف پذیری در برابر بدیل​های متغیّر آینده، با استقبال روز افزونی از طرف دولت ها و سازمان ها روبرو شده است. امروزه یکی از شاخص ها و معیار های توسعه یافتگی، میزان انطباق برنامه های اجرائی هر کشور با مبانی و مطالعات آمایش می باشد. آمایش نوعی برنامه ریزی بلند مدت است که هدف آن سازماندهی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی به منظور تحقق آینده ای مطلوب است. این رویکرد، زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت، و ارائه چیدمان منطقی و مناسب فعالیت ها در عرصه سرزمین را فراهم می کند. كيفيت آموزش، از جمله دغدغه‌هاي اصلي نظام‌هاي آموزش عالي در اغلب كشورهاي جهان بوده است. برخي از كشورها در دو دهه اخير، از طريق ارزيابي مستمر، اين تشويش را كاهش داده و در جهت رفع آن كوشيده‌اند. از جمله كوشش‌هاي انجام شده مي‌توان به اجراي طرح‌هاي تضمین کیفیت در سطح ملي و نيز ايجاد ساز و كارهاي اعتبارسنجي منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد. هر چند كميت و كيفيت كوشش‌هاي ياد شده در كشورهاي مختلف متفاوت بوده، اما ميزان آنها به طور چشمگيري در سطح ملي و بين‌المللي در دهه اخير افزايش يافته است. در اين مقاله، ضمن اشاره به ضرورت، شاخص‌ها و راهکارهای تضمین کیفیت در آموزش عالي ایران، به تجربه‌هاي بدست آمده در سطح بين‌المللي و کشورمان ایران اشاره گرديده است. 
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مقدمه
تحولات عصر اطلاعات و ارتباطات و جهاني شدن، به علاوة ظهور اقتصاد دانش، موجب شده كه آموزش عالي در همان حال كه نقش و جايگاه تعيين كننده‌تري از حيث ثروت و سرماية ملت‌ها و توسعة جوامع، پيدا كرده است، در شرايط رقابتي‌تري نيز قرار گرفته است. فراگير شدن آموزش عالي و محدوديت هزينه‌هاي عمومي، حساسيت ذي نفعان را نسبت به كيفيت آموزش عالي و ارزش افزودة آن افزايش داده است. (برنان و شاه،٢٠٠٠: 20-22)
در این میان با توجه به نقش و تاثیر علم و فناوری در شکل دادن و ساختن آینده، و با توجه به شتاب و سرعت تغییرات در این حوزه، آمایش علم و فناوری به صورت برجسته مورد توجه قرار گرفته است. آمایش علم و فناوری دارای ماهیت میان رشته ای است و در آن از مفاهیم رشته های علمی مختلف از جمله رشته های آمایش سرزمین، مدیریت راهبردی، آینده پژوهی، برنامه ریزی آموزش عالی، سیاستگذاری، سیاستگذاری علم و فناوری، برنامه ریزی منطقه ای و مدیریت پژوهشی استفاده می گردد. آمایش علم و فناوری به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت کلان پژوهشی، فرایند ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با تکیه بر شناخت قابلیت ها و نیازهای حال و آینده منطقه ای معین است که به منظور برنامه ریزی و یافتن خطوط راهنما  برای افزایش توانمندی و پایداری توان منطقه ای در حیطه های خاصی از پژوهش های علمی و فناوری صورت می گیرد. برای توسعه علم و فناوری، هرگونه برنامه‌ریزی باید در چارچوب سند آمایش علم و فناوری و  براساس نیاز و توانایی‌های منطقه ای انجام گیرد. بنابراین برنامه ریزی و هدایت فعالیت های پژوهشی برای توسعه علم و فناوری، منوط به نتایج مطالعات آمایشی شده است.
نهادهای تضمین کیفیت که نسبت به موسسات و عموم مسئولیت دارند باید اطمینان دهند که ارائه دهندگان آموزش باتجربه، استاندارد خوبی به منظور حفظ اعتماد در نظام آموزشی ملی و بین المللی ارائه می‌دهند. با این حال، مکانیسم‌های بازنگری تضمین کیفیت توصیه‌های ارزشمندی به اینکه چگونه مؤسسات می‌توانند زمینه‌های خود را تقویت کنند، فراهم می‌کند. ( 2014- Prisacariu)
مؤسسات آموزش عالي به دليل ضرورت‌هاي تقاضاگرايي، مشتري گرايي، تعامل با جامعه و جهان كار و تناسب با نيازهاي متحول و انتظارات نوپديد، و تنوع بخشيدن به منابع مالي، با مسأله كيفيت دست به گريبان هستند . اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در درون دانشگاه و نيز همتايان اجتماع علمي و حرفه‌اي‌هاي دنياي دانش، با توجه به بين المللي شدن آموزش عالي، انتظارات بيشتري از بهبود و ارتقاي مداوم كيفيت ياددهي، يادگيري، پژوهش و فرآيندها و بروندادهاي آموزش عالي پيدا مي‌كنند. به عبارت ديگر، هم ذي‌نفعان بيروني (در بازار كار، دولت، و اجتماع و فرهنگ عمومي) و هم ذينفعان دروني، در مطالبة كيفيت و ضرورت بهبود و ارتقاي مداوم آن، همصدا شده اند.(CHEA ،٢٠٠٣:٤7)

نظام‌هاي آموزش عالي در كشورهاي مختلف، در اثر تحولات جهاني در دو دهه گذشته، با روندهايي روبه‌رو شده‌اند كه نه تنها فرايند عملياتي آنها را تحت تاثير قرار داده، بلكه هدف‌هاي آنها را نيز متحول كرده است. از جمله اين روندها، مي‌توان به جهاني شدن و دانش ـ محور شدن اقتصاد و نيز به فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات اشاره كرد (World Bank, 2002). 

در اين مقاله، ضمن بررسی، تجربه‌هاي بين‌المللي و ملي در ارزيابي و بهبودي كيفيت آموزش عالي به این سوال پاسخ داده می‌شود که شاخص‌ها و ضرورت تضمین کیفیت در آموزش عالی چیست.

تعریف تضمین کیفیت آموزشی

اصطلاح كيفيت آموزشي محصول جنبي ارزش‌هاي ذهني افراد است. سازمان جهاني استاندارد، كيفيت را مجموعه ويژگي‌ها و خصوصيات يك فراورده يا خدمتي كه بيانگر توانايي آن در برآوردن خواسته‌هاي بيان شده يا اشاره شده باشد مي‌داند.(بازرگان، 1381)

نظام تضمین کیفیت به سيستم هدفمندي از خط مشي‌ها، ساختارها، معيارها، سازوكارها، فرآيندها و بازخوردها اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كيفيت آموزش عالي مورد ارزشيابي و اعتبارسنجي قرار مي‌گيرد و ذي نفعان مختلف، توسط آن، نسبت به اين كيفيت برحسب انتظاراتشان اطمينان مي‌يابند. (فراستخواه،1386)

كيفيت در آموزش عالي حالت ويژه‌اي از نظام است كه نتيجة يك سلسله اقدامات و عمليات مشخص براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي معين در يك نقطة زماني و مكاني خاص است.(محمدي و همكاران،1384)

اهمیت كيفيت در نظام‌هاي آموزش عالي
در گذشته دور، نظام‌هاي آموزش عالي در اغلب نقاط جهان به وسيله سرآمدان هر كشور ايجاد مي‌شد و نهادي براي پرورش آنان بود. بنابراين روال، دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي متناسب با منظور ياد شده، تنظيم و اجرا مي‌شدند. بدين سان، قضاوت درباره كيفيت آموزش عالي امري پيچيده نبود.
در دو دهه گذشته، افزايش جمعيت و ساير عوامل، موجب افزايش تقاضا براي آموزش عالي گرديد. نظام‌هاي آموزش عالي براي برآوردن تقاضاي اجتماعي داوطلبان امتيازاتي براي اقشار كم‌تر بهره‌مند از فرصت‌هاي آموزشي منظور كردند. بدين ترتيب، جمعيت دانشجويي، چندين برابر در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي افزايش يافت و تركيب اجتماعي آنان متفاوت گرديد. از اين رو، در نيازهاي جمعيت دانشجويي نيز تغييراتي پديد آمد؛ به طوري كه ضرورت يافت آموزش عالي اين نيازها و تحولات را مدنظر قرار دهد و تعديل لازم را در برنامه‌هاي خود اعمال كند. در صورتي كه در يك نظام آموزش عالي چنين تعديلي به انجام رسيده و ((تناسب آن با هدف‌هاي موردنظر)) تأييد شده باشد، مي‌توان گفت آن نظام يكي از ابعاد كيفيت آموزش عالي را رعايت كرده است. (بازرگان، 1381).

گسترش آموزش عالي از يك سو و هزينه‌هاي در حال افزايش آن از سوي ديگر، به همراه ازدياد تعداد و تنوع متقاضيان دانش، توجهات را به مسائل كيفيتي معطوف مي‌دارد. .(Bernnan & Shah, 2000, p21.)

 از طرفي، پاسخگويي نسبت به اين موضوع كه آيا هزينه‌هاي عمومي، همراه با كيفيت و اثربخشي كافي هستند، از جمله در حوزة آموزشي به طور عام و مؤسسات آموزش عالي به طور خاص، بيش از گذشته اهميت يافته است. (Mason, 2000, p54)
سیستم دانشگاهی به عنوان یکی از سیستم‌های زیر مجموعه و جزء سیستم آموزش عالی و سیستم اجتماعی است. بدین جهت، این سیستم "متأثر از سایر سیستم‌های آموزش عالی، سیستم آموزشی کشور و سیستم‌های پیرامونی نظیر سیستم‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است"(یمنی، آراسته، 1382). سیستم دانشگاهی و آموزش عالی کلا" دارای خصوصیات یک سازمان ساخت‌مند و متحرک هستند؛«دانشگاه سیستمی برخوردار از تحول خاص است(هرچند که آثار تغییرات در مدت زمان کوتاه مشاهده پذیر نیستند). دانشگاه دارای روابط با سیستم گسترده‌تری است»(یمنی، 1380:20). دانشمندان از مفهوم دانشگاه به طور معمول برای ارجاع به نوع واحدی از نهاد سازمانی استفاده می‌کنند، علیرغم این واقعیت که دانشگاه‌ها، تفاوت‌های مهمی با این نوع نهاد سازمانی دارند. امّا موضوع این است، چه مفهومی از دانشگاه را دربرنامه‌ریزی و توسعه دانشگاهی استفاده می‌کنیم. در این رابطه می‌توانیم انبوهی از تعاریف را مشاهده می‌کنیم که ممکن است با هم تعارض هایی داشته باشند. دانشگاه محل آموزش است؟ دانشگاه محل پژوهش است. دانشگاه محل انتقال اطلاعات است. دانشگاه محل فضیلت جویی و حقیقت جویی است. دانشگاه محل یادگیری است واز این قبیل سؤالات. شناخت سیستم دانشگاه و نوع نگاه به این مفهوم، نحوه توسعه آن را نمایان خواهد ساخت و این بدون توجه به پویایی و تعارض هایی که در سازمان دانشگاه باید داشته باشد ممکن نخواهد بود. با دقت در مورد کارکردهای دانشگاه است که ما پی می‌بریم که هر پدیده‌ای که با اسم دانشگاه خوانده می‌شود سودمند نیست بلکه سودمندی آن به اجزای ریزتری بستگی دارد که بوسیله کارکردهای سازمانی، طراحی و هدایت و به وسیله آن به گردش در می‌آید. براین اساس ریدرسیمون اهدافی مانند"آزادی آکادمیک، اهداف اجتماعی، سیاسی و اخلاقی را از جملة اهداف مهم دانشگاه‌های امروزی"معرفی می‌نماید(ریدرسیمون، 2006). ازنظر تایشلر، درحال حاضر دیدگاه‌ها بر این اصل استوار است که دانشگاه‌ها در مفهوم نهادها و مؤسسات بیشتر در راستای ترویج و تقویت تفکر تحلیلی، منطقی، سیستماتیک و جامع و انتقادی از طریق آموزش و پژوهش فعالیت دارند(تایشلر، 2004). مایر و دیگران می‌گویند که بین 1950 و 1970، توسعه نظام‌های آموزش عالی جهانی بوده است(صالحی عمران، 1383). درکشورهای مختلف و جوامع گوناگون توسعه و گسترش آموزش عالی در ارتباط با چهارچوب نظری، مبانی و مدل‌های تئوریکی مختلفی صورت می گیرد، که عمده ترین آنها را می‌توان نظریه سرمایه انسانیکه بر پایه تحلیل اقتصادی گسترش آموزش عالی استوار است و مشارکت آموزش عالی را در رشد اقتصادی از طریق بهبود بخشی به کیفیت منابع انسانی می بیند، نظریه یا رویکرد هزینه فایده که ماهیت گسترش آموزش عالی و مشارکت افراد در آن با هزینه‌ها و منابع متصور و ملاحظه تعادل بین هزینه‌ها و فایده ها پیوند خورده است. نظریه تضاد، نظریه فیمینیست ها وغیره اشاره نمود. 
اگر چه استفاده از برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزش عالی از سابقه ای دیرین برخورداراست و تحولی بزرگ در زمینه تفکر و عمل برنامه‌ریزی ایجاد شده، به‌طوری‌که رویکردها و پنداشت ها با توجه به پویایی و پیچیدگی سیستم های دانشگاهی و عناصر و اجزاء آن و با گذر از برنامه‌ریزی خطی، برنامه‌ریزی بخشی، کلاسیک و حتی برنامه‌ریزی استراتژیک که در دهه 80 و برنامه جامع از 1960 به بعد به رویکردهای برنامه‌ریزی مشارکتی و تعاملی روی آورده اند. با این حال مفهوم «توسعه دانشگاهی»و ایده طرح آن در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها در بین صاحب‌نظران کم‌تر مطرح شده است. در ادبیات این موضوع نیز پیدا کردن یک تعریف جامع و کامل که شاخص سازی شده و در شکل گیری آن کمک نموده باشد، سخت است. کلمن (1994)به طور مستقیم از اصطلاح «توسعه دانشگاهی» استفاده می‌کند. وی اصطلاح«توسعه دانشگاهی»را با توجه به انتظارات مرتبط با نقش تشخیص و عملیاتی دانشگاه در انجام وظیفه توسعه ملی از آموزش برای توسعهمتمایز می‌کند. همچنین بیان می‌کند که این انتظارات در مسؤولیت‌های فردی دانشگاه به منظور ارایه خدمت به جامعه است و دانشگاه‌ها بایستی به بهبود ارتباط آموزش و پژوهش و تربیت نیروی انسانی بپردازند و این علاوه بر کارکردهای سنتی آن‌هاست. براساس مطالعات آلتباخ(1998)وجود چشم انداز، هدف‌های کلی و ویژه و عینی در یک برنامه سازمان را به جهت گیری درست هدایت می‌کند. گراو (2009:42)عوامل مؤثر در توسعه ظرفیت سازمانی را شامل منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی، زیرساخت‌ها، مدیریت ورهبری دانسته است. با این حال چیزی که در اکثر مذاکرات مطرح می‌شود، "ضرورت توسعه آموزش عالی نیست، بلکه چگونگی و کیفیت این توسعه است که توجهات بسیاری را به خود معطوف ساخته است. این خود می‌تواند بحث‌ها و مذاکرات گسترده‌تری را در رابطه با تأثیر اقتصادی و اجتماعی توسعه و رشد در آموزش عالی بهمراه داشته باشد"(سیسل‌دیر، 2009).

ضرورت مدیریت کیفیت در آموزش عالی
در قرن بیست و یکم دغدغه ارزیابی و مدیریت کیفیت آموزش عالی در اغلب کشور‌های جهان ازجمله دغدغه‌های اصلی نظام‌های آموزش عالی می‌باشد (GUNI,2008). برای رویا‌روئی با این دغدغه، نظام‌های تضمین کیفیت دانشگاهی در اغلب کشورها به‌وجود آمده است. نظام‌های تضمین کیفیت آموزش عالی در تجربه‌های جهانی با این‌که از برخی وجوه اشتراک کامل برخوردارند، اما از جهات زیادی تنوع و گوناگونی بسیار در آن‌ها مشاهده می‌شود. (فراستخواه و همکاران 1386) 
یکی از این ویژگی‌ها که در موارد متعددی می‌توان ملاحظه کرد، ساختار شبکه‌ای است. در ایران نیز، برای ساختار‌سازی جهت تضمین کیفیت در آموزش عالی، کوشش‌هایی برای ارزیابی مستمر و مدیریت کیفیت آموزش عالی به‌عمل آمده است. اما، این کوشش‌ها در صورتی می‌تواند به بهبود کیفیت بیانجامد که در قالب یک نظام ارزیابی و اعتبار سنجی طراحی شده و برای اجرای آن ساختار سازی شده باشد. علاوه بر آن، اعضای هیأت علمی کشور نسبت به ساختار ارزیابی کیفیت آموزش عالی دلبستگی لازم را به‌دست آورده باشند تا فرهنگ ارزیابی و بهبود کیفیت در دانشگاه‌ها گسترش یابد. ساختار ارزیابی واعتبار‌سنجی آموزش عالی کشور باید چنان باشد که ضمن رعایت اقتدار علمی هر دانشگاه، نوآوری و حس برتری‌جوئی علمی را در اعضای هیأت علمی هر دانشگاه تقویت کند. این امر دستیابی به کیفیت آموزش عالی را میسر می‌کند. همان طور که اشاره شد، یکی از ساختارهای مناسب برای ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی که در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای تجربه شده است شبکه تضمین کیفیت است. (بازرگان،1386)
علماي تعليم و تربيت، كيفيت نظام را بر اساس شاخص‌هايي چون نسبت معلم به شاگرد، صلاحيت هيئت آموزشي، مقدار فضا و لوازم و تجهيزات نسبت به تعداد فراگيران، هزينه‌ها و در نهايت موفقيت در امتحانات مي‌سنجند.

برنامه‌ريزان هدف از مطرح كردن مسئلة كيفيت را آگاهي از ميزان موفقيتهاي نظام آموزشي در راه عملي ساختن اهداف خود، شناسايي و رفع موانع و مشكلات احتمالي موجود بر سر راه آنها و سرانجام، يافتن راه‌هايي كه منجر به تحقّق هر چه بيشتر و بهتر اهداف آنها مي‌شود، مي‌دانند.(راجرز و راچلين، 1370)

شاخص‌هاي مدیریت كيفيت در نظام آموزش عالي
با توجه به تجربه‌هاي حاصل از ارزيابي آموزش عالي، پنج رويكرد عمده براي ارزيابي كيفيت آموزش عالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه عبارتند از:

1. ارزيابي دروني (خود ارزيابي )؛
2. ارزيابي بروني؛
3. تحليل آماري رفتار نظام آموزش عالي با استفاده از نشانگرهاي عملكرد؛
4. نظرسنجي از دانشجويان، دانش آموختگان، كارفرمايان و نهادهاي تخصصي؛
5. آزمودن دانش، نگرش و توان دانش آموختگان. (بازگان و همكاران، 1379 )

الزام‌هاي توجه به كيفيت را مي‌توان در چهار مقوله دسته بندي كرد كه عبارتند از:

1. الزام اخلاقي؛ گوياي اين مسئله است كه مشتريان و ارباب رجوع خدمات آموزشي(درون/برون سازماني)، لايق خدمات با بهترين كيفيت آموزشي ممكن هستند.
2. الزام حرفه‌اي؛ ارتباط تنگاتنگي با الزام اخلاقي دارد و نشان دهندة وظايف همة كساني است كه درگير خدمات و تلاشي سخت براي فراهم آوردن استانداردهاي بالاي آموزشي براي يادگيرندگان هستند.

3. الزام رقابتي؛ بيانگر آن است كه رقابت در دنياي آموزش، واقعيتي انكارناپذير است.

4. الزام مسئوليت‌پذيري و پاسخگويي؛ بر اساس اين مؤلّفه بايد خواسته‌هاي جامعه را در تربيت نيروي انساني، مسئوليت‌پذيري بيشتر و خدمات، برآورده سازند. (محمدي و همكاران،1384)

نقش ممیزی ، اعتبارسنجی و ارزيابي در بهبود كيفيت
بر حسب تعريف، مميزي كيفيت فرايندي است كه براي قضاوت درباره كيفيت به كار مي‌رود و از سه بخش تشكيل شده است:
· قضاوت درباره مناسب بودن برنامه‌ها و شيوه‌هاي طراحي شده براي تحقق هدف‌هاي بيان شده
· تطابق فعاليت‌هاي انجام شده با برنامه‌هاي اجرا شده
· قضاوت درباره اثربخشي فعاليت‌ها نسبت به تحقق هدف‌هاي بيان شده(Woodhouse ,2003)
به عبارت ديگر، مميزي كيفيت در آموزش عالي نظارت مي‌كند كه تا چه اندازه هدف‌هاي مورد نظر تحقق يافته‌اند. 
اما ارزيابي كيفيت در آموزش عالي، مفهومي است كه ابعاد آن فراتر از مميزي كيفيت است؛ زيرا در ارزيابي نه تنها برنامه‌ها و شيوه‌هاي اجرايي مورد قضاوت قرار مي‌گيرند، بلكه از جمله كاركردهاي مديريت دانشگاهي منظور مي‌شوند (بازرگان، 1381).
بدين ترتيب، ارزشيابي آموزش عالي علاوه بر اين كه كيفيت تحقق هدف‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد، درباره فرآيند عمليات و دروندادهاي آن نيز قضاوت مي‌كند. 
بالاخره ((اعتبارسنجي فرآيندي است كه به وسيله آن يك سازمان، صلاحيت مراكز آموزشگاهي و دانشگاهي را مورد تاييد قرار مي‌دهد))  (CHEA , 2002، بازرگان، 1381). 
اعتبارسنجي براي بهبود كيفيت، در صورتي مؤثر است كه فرهنگ ارزشيابي در آموزش عالي رايج شده باشد؛ به عبارت ديگر، شفافيت در امور و پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري، رفتار رايج نظام آموزش عالي باشد. به وسيله ارزيابي مي‌توان ابتدا به آشكار كردن هدف‌ها اقدام كرد و سپس درباره ميزان تحقق آن‌ها به قضاوت پرداخت. اين امر به كمك ارزيابي دروني امكان‌پذير است (بازرگان، 1381).

 در ارزيابي دروني با مشاركت اعضاي هيات علمي واحد مورد ارزيابي، رسالت و هدف‌هاي عملكردي آن واحد بيان و سپس درباره ميزان تحقق هدف‌ها قضاوت مي‌شود. براي بهبود كيفيت، متعاقب ارزيابي دروني بايد به ارزيابي بروني پرداخت تا پيگيري لازم براي ارتقاي علمي واحد مورد ارزيابي انجام پذيرد.
در فرايند اعتبارسنجي، بر اساس استانداردهاي از قبل تعيين شده، معمولاً سازماني مستقل از نهاد آموزش عالي به قضاوت درباره ميزان تطابق وضعيت موجود واحد مورد ارزيابي با استانداردها مي‌پردازد. در اين فرايند فقط مديران آموزش عالي شركت مي‌كنند. 
در مقايسه ميان مميزي، ارزيابي و اعتبارسنجي در آموزش عالي مي‌توان ملاحظه كرد كه ارزيابي دروني به واسطه مشاركت كليه اعضاي هيأت علمي موجب برانگيختن آنان در مسئوليت‌پذيري و اقدام براي بهبودي واحد آموزش عالي مورد ارزيابي مي‌شود. علاوه بر آن، ارزيابي بيروني، ابزاري است كه كوشش اوليه واحد آموزش عالي را انسجام مي‌بخشد و از اقدامات آن در جهت دستيابي به كيفيت مطلوب حمايت مي‌كند. .( بازرگان,1382)
تضمین كيفيت آموزش عالي در سایرکشورها
در كشورآمریکا، از سال 1895 ميلادي (1274 خورشيدي) كوشش براي اعتبارسنجي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي آغاز شد. سپس از نيمه اول قرن بيستم، انجمن‌هاي منطقه‌اي، ملي يا تخصصي براي سنجش كيفيت و قضاوت درباره صلاحيت مراكز آموزش عالي به ارزيابي و اعتبارسنجي برنامه‌ها، دوره‌ها يا دانشكده‌هاي تخصصي پرداخته‌اند.
 كشورهاي اروپايي در سه دهه گذشته (از سال 1985 ميلادي) ارزيابي دانشگاهي را امري اجتناب‌ناپذير يافتند. از اين سال به بعد برخي از كشورها تا سال 1990 و برخي ديگر در دهه بعد و نيز گروهي در سال‌هاي اخير ساز و كار ارزيابي را براي بهبود كيفيت آموزش عالي ايجاد كرده‌اند؛ از آن جمله مي‌توان به ((كميته ملي ارزيابي)) در كشور فـــرانسه (1985 ميلادي) و به ((نهاد تضمــــين كيفيت براي آموزش عالي)) (Quality Assurance Agency for Higher Education) در انگلستان، كه در سال 1997 ميلادي تأسيس شده، اشاره كرد.

كشورهاي اروپايي با توجه به شرايط فرهنگي و ويژگي‌هاي آموزش عالي خود بيش‌تر از شيوه مميزي كيفيت در آموزش عالي (Woodhouse , 2003) و مميزي كيفيت در پژوهش (Meade , 2003) استفاده مي‌كنند.
از جمله تجربه‌هاي قابل توجه در کشورهای اروپایی، فرآیند بولونیا
 است که مختصری توضیح داده می‌شود:

در سال 1999 وزرای آموزش 29 کشور اروپایی در شهر ایتالیایی بولونیا با هم ملاقات کردند. هدف این گردهمایی ایجاد اصلاحات و هماهنگی در آموزش عالی اروپا با ایجاد حوزه آموزش عالی اروپایی و بر مبنای استقلال و خودمختاری آکادمیک بود. از اهداف مهم آنچه بعدها به نام فرآیند بولونیا معروف شد، ایجاد نظامی شفاف و هماهنگ بوده است که در آن آموزش عالی کشورهای مختلف اروپایی از یک ساختار سه سطحی یا سه چرخه ای یکنواخت کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برخوردار باشند. حاصل فرآیند بولونیا برقراری اصلاحات آموزشی در کلیه کشورهای اروپایی بوده است. فرآیند بولونیا با 29 عضو آغاز به کار کرد ولی دیگر کشورهای اروپایی به تدریج به آن ملحق شدند. تعداد اعضای این فرآیند در سال 2010 میلادی به 42 کشور رسید.

هدف فرآیند بولونیا کشف اطمینان از این امر است که آموزش عالی و پژوهش در اروپا بتواند به طور کامل پاسخگوی تغییرات اجتماعی و پیشرفت های علمی دنیای امروز باشد. امضا‌کنندگان این پیمان برای همگرایی بیشتر و رقابتی کردن آموزش عالی در اروپا تغییرات زیر را ضروری تشخیص دادند: 

نمرات: کشورهای مختلف اروپایی نظام‌های نمره‌دهی متفاوتی دارند که خواندن و مقایسه نمرات دانشگاهی را با مشکل روبرو می‌سازد. بدین منظور تصمیم گرفته شد که در کلیه کشورهای اروپایی یک متمم دانشنامه، برای ایجاد شفافیت در ارائه یکنواخت نمرات و ساده‌تر کردن شناسایی متقابل شایستگی‌های دانشگاهی و حرفه‌ای ایجاد شود؛ 

مدارک: برای رفع مشکل تنوع مدارک دانشگاهی، نظام هماهنگ ارائه مدارک برقرار می‌شود. این نظام متشکل از سه چرخه است. در این‌جا چرخه برای یک برنامه آموزشی منتهی به مدارک به کارگرفته شده است.

استفاده از واژه چرخه برای جلوگیری از تفسیرهای نادرست ناشی از کاربرد متنوع واژه‌هایی مثل لیسانس و فوق لیسانس در کشورهای مختلف اروپایی بوده است. چرخه اول (کارشناسی) حداقل 3 سال به درازا می‌کشد. ورود به چرخه دوم (کارشناسی ارشد) مستلزم تکمیل چرخه اول است. کارشناسی ارشد می‌تواند به چرخه سوم ( دوره دکترا) منتهی شود. 

انتقال واحدها: برای رفع مشکل ناشی از ناهماهنگی انتقال واحدهای درسی، انتقال واحدهای دانشگاهی با ایجاد سیستم انتقال و انباشت واحد اروپا (ECTS)
 برقرار می‌شود. این روش، به منظور هماهنگی نظام‌های آموزشی و تسهیل تحرک دانشجویان و دسترسی آنها به فرصت‌های تحصیلی و کارآموزی‌ها، با انتقال واحدها، ارائه شده است. بر طبق این استاندارد، یک سال تحصیلی معادل 60 واحد ECTS است که برابر با 1500 تا 1800 ساعت تحصیل در همه کشورهای حوزه اروپا صرف نظر از استانداردهای ملی آنهاست. هر واحد ECTS برابر با بار کاری معادل 25 تا 30 ساعت است؛

تحرک: دسترسی آسان دانشجویان به تحصیل و کارآموزی در نقاط مختلف اروپا و شناسایی دستاوردهای آن توسط استادان، پژوهشگران و مدیریت دانشگاه، تشویق و تسهیل می‌شود؛

کیفیت: توسعه ملاک‌ها و روش‌های قابل مقایسه برای اطمینان از کیفیت مشابه در تمام نظام تحصیلی اروپا و کوشش برای گسترش این ملاک‌ها و روش‌ها به دیگر کشورها صورت می‌گیرد.

بعد اروپایی: به منظور حرکت به سمت یک بعد اروپایی آموزش عالی، امضا کنندگان پیمان مصمم به همگرایی نظام‌های آموزش عالی خود، از طریق هماهنگی برنامه‌های تحصیلی، آموزش‌ها و پژوهش‌ها هستند.

ساير كشـــــورها، تشكيل ((نهــــاد كيفيت دانشگاه‌هاي استراليا))(Australian Universities Quality Agency (AUQA)) است. اين نهاد در سال 2001 ميلادي تأسيس شد و از همان سال كوشش‌هاي آزمايشي خود را براي بهبود كيفيت از طريق مميزي دانشگاه‌هاي استراليا آغاز كرده است. (Woodhouse , 2003). 
در كشورهاي در حال توسعه نيز كوشش‌هايي براي ارزيابي آموزش عالي صورت گرفته كه مي‌توان آن‌ها را بر طيفي قرار داد. در يك سوي اين طيف، كشورهايي هستند كه هنوز فرصت انديشيدن درباره ارزيابي منظم براي بهبود كيفيت را به دست نياورده‌اند. در طرف ديگر طيف كشورهايي را مي‌توان يافت كه نه تنها مراحل اوليه را طي كرده‌اند، بلكه به ساختارسازي براي ارزيابي و بهبود كيفيت در آموزش عالي رسيده‌اند. از جمله اين كشورها هندوستان است كه در سال 1994 (1373 خورشيدي) ((شوراي ملي ارزيابي و اعتبارسنجي)) (National Assessment and Accreditation Council (NAAC)) را تأسيس كرد.INQAAHE , 2003)). نهاد ياد شده در سال‌هاي اخير با استفاده از الگوي ارزيابي دروني مديريت‌گرا و ارزيابي بروني به قضاوت درباره دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي پرداخته است. 
اما كشور آسيايي مالزي، در سال 2001 ميلادي (1380 خورشيدي) تنها به تاسيس بخش تضمين كيفيت دانشگاه‌هاي دولتي به عنوان يك واحد سازماني در وزارت آموزش اقدام كرده است. در ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي، تجربه آرژانتين قابل ذكر است. اين كشور در سال 1996 ميلادي (1375 خورشيدي) ((كميسيون ملي ارزيابي و اعتبارسنجي)) را به وجود آورد و مسئوليت بخش كيفيت و قضاوت را به آن محول كرد. همچنين در شيلي كميسيون ملي اعتبارسنجي در سال 1999 ميلادي (1378 خورشيدي) تأسيس شد. در هر دو كشور نهادهاي ياد شده مستقل، اما وابسته به دولت هستند. 
در ميان تجربه‌هاي كشورهاي مختلف، تجربه كشور ايرلند در ارزيابي دانشگاهي قابل توجه است. اين كشور، با توجه به روند جهاني شدن و دانش محور شدن اقتصاد، فرصت را مغتنم شمرده و با مشاركت دادن دانشگاه‌ها، به ايجاد ساز و كار مناسب در سطح هر دانشگاه براي سنجش كيفيت و ارتقاي علمي آن پرداخته است (CHIU, 2003:9). براي اين منظور، در ايرلند هر دانشگاه، خود مسئوليت سنجش كيفيت و بهبود را بر عهده دارد. لذا دفتر تضمين كيفيت براي فراهم آوردن شرايط لازم و هدايت كوشش‌هاي مربوط، ايجاد شده است. در اين كشور، چارچوب كلي ارزيابي كيفيت دانشگاهي را ((كنفرانس روساي دانشگاه‌ها)) (Conference of Heads of Irish Universities) مورد تصويب قرار داده است. اين كنفرانس، نهادي است كه سياستگذاري و هماهنگي امور دانشگاه‌ها را در ايرلند بر عهده دارد.( بازرگان،1382)
پیشینه ارزيابي كيفيت در آموزش عالي ايران 
بر حسب اين تعريف، اولين كوشش براي ارزيابي در آموزش عالي ايران در سال 1375 خورشيدي آغاز شد. در اين سال، طرح پيش پژوهش ارزيابي دروني براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مورد تصويب هيات رئيسه وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفت. سپس در سال 1376 در شش گروه آموزشي علوم پزشكي، طرح به اجرا درآمد (بازرگان و همكاران، 1379). با توجه به نتايج مثبت اين طرح، دانشگاه تهران، به عنوان اولين دانشگاه غيرپزشكي، در بهار 1376 در يكي از جلسه‌هاي شوراي دانشگاه، اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه‌هاي آموزشي اين دانشگاه را مورد توجه قرار داد. به همين منظور، شوراي دانشگاه سال 1376 را ((سال نظارت و ارزيابي)) نام نهاد (بازرگان، 1376). بر اين اساس، پيشنهاد شده بود كه در چند دانشكده، از هر كدام، يك گروه آموزشي ارزيابي دروني انجام دهد. هر چند در اين سال، اجراي ارزيابي دروني به تأخير افتاد، در سال‌هاي بعد گروه ترويج و آموزش كشاورزي و نيز گروه معماري (دانشكده‌ هنرهاي زيبا) در دانشگاه تهران به ارزيابي دروني پرداختند. گزارش اوليه ارزيابي دروني در اين گروه‌ها نشان مي‌دهد كه فرآيند ارزيابي دروني نقش مؤثري در بهبود كيفيت در اين گروه‌ها داشته است.
در سال‌هاي 1377 و 1378، با توجه به نتايج قابل توجه طرح پيش پژوهش ارزيابي دروني در گروه‌هاي ششگانه ياد شده، ارزيابي دروني در گروه‌هاي پزشكي داخلي در تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به اين امر پرداختند؛ 
نتايج حاصل از اجراي ارزيابي دروني در گروه‌هاي آموزشي باليني و علوم پايه پزشكي نشان مي‌دهد كه ارزيابي دروني مي‌تواند نقش مؤثري در ارتقاي كيفيت دانشگاهي داشته باشد. نظرسنجي از اعضاي هيات علمي گروه‌هايي كه ارزيابي دروني در آن‌ها انجام شده، حاكي از آن است كه ارزيابي دروني مي‌تواند آثار زير را در پي داشته باشد:
الف) آشكار شدن و مورد توجه قرار گرفتن هدف‌هاي گروه آموزشي با مشاركت اعضاي هيات علمي
ب) شناسايي كاستي‌ها و نارسايي‌هاي گروه‌هاي آموزشي و استفاده بيش‌تر از منابع موجود براي برطرف كردن آنها
ج) افزايش دلبستگي اعضاي هيات علمي به گروه‌هاي آموزشي و تقويت همكاري ميان آنها
د) مورد توجه قرار گرفتن فرهنگ شفافيت و پاسخگويي.
تاثير مثبت ارزيابي دروني در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و ساير عوامل باعث شد كه در تدوين برنامه سوم توسعه كشور، ارزيابي و ارتقاي كيفيت آموزش عالي از طريق ارزيابي دروني و بروني مورد توجه قرار گيرد. از اين رو در برنامه تحقيقات دانشگاهي (برنامه سوم توسعه) كارامد كردن نظام ارزيابي، سنجش و ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش مدنظر قرار گرفت. براي همين منظور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يك رديف اعتباري(113512) را تحت عنوان ((ارزيابي و اعتبارسنجي مؤسسات و دانش‌آموختگان، برگزاري آزمون‌هاي جامع و تخصصي سراسري)) به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص داد. 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از اسفندماه 1379، به وسيله سازمان سنجش آموزش كشور گام‌هاي نخست را براي اشاعه ارزيابي دروني در آموزش غيرپزشكي برداشته است. از آن جمله مي‌توان به تشكيل گروه ارزشيابي در مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي، وابسته به سازمان ياد شده، اشاره كرد. براي جلب توجه دانشگاه‌هاي جامع و تخصصي غيرپزشكي، سازمان سنجش آموزش كشور به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و ارزيابي دروني پرداخت. سپس نظر دانشگاه‌ها را براي ارزيابي دروني جلب كرد.
در آغاز قرار بود كه ارزيابي دروني در چهار گروه (رياضي، برق، مكانيك و حسابداري) در دانشگاه‌هاي داوطلب به اجرا درآيد. علاقه‌مندي و ((اشتياق زايدالوصف براي عمليات اجرايي))، باعث شد كه تعداد گروه‌هاي مجري به سيصد گروه آموزشي در دانشگاه‌هاي بزرگ و كوچك دولتي افزايش يابد. (بازرگان و همكاران، 1379).

بازتاب نتايج ارزيابي دروني در ميان مديران و تصميم گيران نظام آموزش عالي كشور چنان بود كه نظر برنامه ريزان آموزش،» برنامة عمراني پنج سالة سوم جمهوري اسلامي ايران« در زمان تدوين عالي در مقياس كلان به ارزيابي آموزش عالي جذب شد. از اين رو، يكي از فعاليت‌هاي اجرايي برنامة يادشده در آموزش عالي، به ارزيابي دروني آموزش عالي اختصاص يافت . لذا وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در همين راستا و در اجراي مصوبات قانون برنامة پنج سالة سوم، كوشش‌هاي ارزيابي دروني را از آغاز1380 آغاز كرده است. (قورچيان و همكاران، 1383)

پيشينة مطالعات مدیریت کیفیت در آموزش عالی 

بازرگان (1382) در تحقیقی با عنوان" ظرفيت‌سازي براي ارزيابي و ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي: تجربه‌هاي بين‌المللي و ضرورت‌هاي ملي در ايجاد ساختار مناسب" به این نتیجه رسید: بر اساس تجربه‌هاي بين‌المللي و ملي در ايجاد ساختار سازماني ((مي‌توان انجمن دانشگاه‌هاي ايران)) را ساختاري مناسب براي تضمين كيفيت در آموزش عالي كشور پيشنهاد كرد. اين انجمن مي‌تواند در آغاز از طريق ارزيابي دروني، حداقل به وسيله سه تا پنج گروه آموزشي در يك رشته دانشگاهي و سپس ارزيابي بروني در همان رشته، تشكيل شود. پس از آن به تدريج كوشش‌هاي گسترده‌تري براي سنجش كيفيت و ارتقاي علمي در رشته‌هاي دانشگاهي ديگر برنامه‌ريزي و اجرا كند.
فراستخواه(1386) در تحقیقی با عنوان "بررسي رابطه نظام‌هاي تضمين كيفيت آموزش عالي با زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي" به این نتیجه می‌رسد که: دربارة ايران با توجه به ضعف‌هاي ساختاري و ضعف در توسعة زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه، بايد نسبت به هرگونه فعاليت ارزشيابي آموزش عالي هشيار بود. زيرا بسيار محتمل است كه اين فعاليت ها به تهديدي براي استقلال دانشگاهي و خودتنظيمي اجتماع علمي مبدل شوند و به جاي بهبود درونزاي كيفيت دانشگاهي، صورت اداري (فرمال) و دولتي و ديوانسالار پيدا كنند. بايد شرايطي را فراهم آورد كه دانشگاه‌ها و اجتماع علمي خود در فرايند ارزشيابي درگير و پيشقدم شوند و اهداف ارزيابي را به صورت دروني تعيين كنند و بر مبناي آن، عملكرد علمي و دانشگاهي و كيفيت آموزش عالي را به صورت درون زا و مداوم مورد ارزيابي قرار دهند و خود را با شرايط رقابتي در سطح جهاني و جامعة ملّي همراه سازند.
بازرگان(1386) در تحقیقی با عنوان" پیشنهادی برای تأسیس شبکه کیفیت دانشگاه‌های ایران" به این نتیجه رسید: شبکه کیفیت دانشگاه‌های ایران عبارت است از تار به‌هم تنیده‌ای از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران (زیر سیستم‌های آموزش عالی ایران) به طوری که هرعضو آن با گردآوری، تنظیم و تحلیل داده‌های مورد نیاز برای قضاوت درباره کیفیت خود و چگونگی ارتقای آن به طور مستمر با سایر اعضا تبادل نظر نموده، دانش و توانائی‌های خود را برای ارتقای کیفیت زیرسیستم ذیربط افزایش می‌دهد. رسالت اصلی شکدا ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی ایران است. تحقق این رسالت با ترویج فرهنگ کیفیت و اشاعه دانش ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی ایران میسر خواهد شد. این امر از طریق تبادل دانش، نگرش، راهبردها، یافته‌های تحقیقاتی و تجربه‌های حاصل از ارزیابی و بهبود کیفیت نظام آموزش عالی به انجام می‌رسد. کوشش دسته‌جمعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در این باره ضروری است.
محمد زاده ( 1386) در تحقیقی با عنوان "الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران: دیدگاه و اعضای هیئت علمی کشاورزی و منابع طبیعی"، به این نتیجه رسید: در زمینه روش‌های ارزیابی باید از روش های ارزیابی درونی و بیرونی با یکدیگر استفاده شود. البته در این میان لازم است توجه خاصی به ارزیابی درونی صورت گیرد. به اعتقاد اعضای هیئت علمی استفاده توأمان از دو روش مذکور سبب افزایش کارآمدی آنها می‌شود. پیمایش فارغ التحصیلان هم در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. البته با توجه به نظر اعضای هیئت علمی در خصوص ایجاد نهاد تضمین کیفیت در سطح ملی، دانشگاه و دانشکده پیشنهاد می‌شود که از روش ممیزی کیفیت نیز برای کارآمد ساختن نظام تضمین کیفیت استفاده شود. بدین ترتیب که نهاد ملی تضمین کیفیت، ممیزی بیرونی دفتر تضمین کیفیت دانشگاه و دفتر تضمین کیفیت دانشگاه ممیزی درونی واحدهای تضمین کیفیت هر دانشکده را انجام دهد.
سبحانی نژاد(1387) در تحقیقی باعنوان"تبيين ماهيت و مؤلّفه هاي كيفيت سنجي نظام آموزش عالي به منظور شناخت چالش‌ها و طرح پاره اي راهكارهاي نوآورانه"به این نتیجه رسید: با در نظر گرفتن مسائل داخلي و خارجي فرا روي سيستم آموزش عالي، مسئلة كاهش كيفيت و لزوم توجه به آن بايد از نگراني هاي جدي جامعه به حساب آيد.  اصلاح و بهبود نظام آموزش عالي، مستلزم باز انديشي و بازسازي در ساختارها، كاركردها و برنامه‌هاي آموزش عالي و استفاده از نگرش سيستمي در تحليل دانشگاهي، تعهد و مسئوليت پذيري همة مسئولان است.
معماریان(1390) با تحقیقی با عنوان: "نهضت جهانی ارزشیابی آموزش مهندسی" به این نتیجه رسید: برای اینکه بتوانیم هر چه زودتر فاصله ایجاد شده با کشورهای دیگر در این زمینه را برطرف کنیم، اقدامات چندی باید انجام شود. رسیدن به این اهداف مستلزم همکاری جامعه دانشگاهی، انجمن‌های مهندسی و پشتیبانی مسئولان اجرایی از سطح دانشکده و دانشگاه تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. اقدامات مذکور به قرار زیر است:

1.
به ثبت رساندن سازمان ارزشیابی آموزش مهندسی ایران؛
2.
ایجاد ساختاری مستقل و خودکفا برای سازمان ارزشیابی با مشارکت طرف‌های ذی‌نفع؛
3.
تهیه آیین‌نامه ها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و پرسشنامه‌های مورد نیاز؛
4.
اطلاع‌رسانی در خصوص ضرورت ارزشیابی و ترغیب دانشگاه‌ها به انجام دادن ارزیابی درونی برنامه های آموزشی؛
5.
آغاز رسمی ارزیابی بیرونی و اعطای گواهینامه‌های ارزشیابی؛
6.
اقدام برای امضای توافقنامه‌های دو یا چند جانبه برای شناسایی متقابل ارزشیابی‌ها؛
7.
برنامه‌ریزی برای پیوستن به پیمان‌های جهانی در زمینه ارزشیابی (از جمله پیمان واشنگتن)
حسینی (1392) در تحقیقی با عنوان" طراحي الگوي تضمين كيفيت آموزش تربيت بدني در نظام آموزش از راه دور" به این نتیجه رسید: الگوي مفهومي - كاربردي تضمين كيفيت آموزش تربيت بدني آموزش از راه دور (دانشگاه پيام نور) نهاد تضمين كيفيت در دانشگاه پيام نور در دفتر نظارت و ارزيابي سازمان مركزي تشكيل شود و داراي دفاتر و كارشناساني در مراكز استان‌ها باشد. وظيفه اين نهاد در سطح دانشگاه بهبود كيفيت از طريق توجه به فرآيندهاي ياددهي- يادگيري به عنوان قلب تپنده دانشگاه در درجه اول و فرآيندهاي مديريتي و تحقيق و پژوهش در الويت‌هاي بعدي باشد.
(2014) Anca Prisacariu  در تحقیقی با عنوان" دیدگاه‌های جدید تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا" به این نتیجه رسید: در 
 ESG (استانداردها و دستورالعمل‌های اروپایی) جدید تاکید بر اهداف زیر است:
- آنها یک چارچوب مشترک را برای سیستم‌های تضمین کیفیت برای یادگیری و آموزش در اروپا تنظیم می‌کنند، در سطح ملی و سازمانی.
- آنها توانایی تضمین و بهبود کیفیت آموزش عالی در سطح آموزش عالی اروپا را دارند؛

- آنها از اعتماد متقابل حمایت می‌کنند، در نتیجه شناخت و تحرک در داخل و در سراسر مرزهای ملی را تسهیل می‌کنند ؛

- آنها اطلاعات مربوط به تضمین کیفیت در EHEA
 (حوزه آموزش عالی اروپا) را فراهم می‌کنند.
این اهداف یک چارچوب را که در آن ESG  ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و اجرا شود به روش های مختلف توسط موسسات، سازمان ها و کشورهای مختلف، فراهم می‌کند. EHEA با تنوع نظام های سیاسی خود، سیستم‌های آموزش عالی، رسوم اجتماعی و فرهنگی و آموزشی، زبان‌ها، آرمان‌ها و انتظارات مشخص می‌شود.
مدیریت کیفیت در آموزش عالی در ایران

نتايج تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده حاكي از آن است كه كيفيت آموزشي دانشگاه‌هاي ايران در سطح مطلوب و قابل قبولي قرار ندارد، در اين زمينه مي‌توان به تجربيات محمدي و همكاران (1384) اشاره نمود: "فعاليت‌هاي ارزيابي آموزش عالي در كشور، نوعاً به صورت غير علمي انجام مي‌گرفتند، روش‌ها و ابزارها از اعتبار لازم برخوردار نبودند و فرايندها غالبا به ايجاد جو بدبيني و نارضايتي مي‌انجاميدند و اثربخشي مطلوب و مورد انتظار نداشتند." بهرامي (1374): "ضعف‌ها و نارسايي‌هاي موجود در فرايندهاي ياددهي و يادگيري و نيز فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي كشور نشاني از فقدان‌ساز و كارهاي مناسب براي تضمين كيفيت آموزش عالي است" 

 (خليجي، 1376): "ضعف بنية ورودي‌ها به دليل غلبة يك جانبة پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي، عدم تناسب خروجي ها با تقاضاي بازار كار و نيازهاي متحول و متنوع جامعه، مدرك گرايي و فقدان بهره وري از منابع محدود عمومي در آموزش عالی" 

(بازرگان و همكاران، 1379): هر چند از ديرباز، بازرسي‌هايي از آموزش عالي توسط دولت صورت مي‌گرفت ولي اين فعاليت‌ها با نگاه كل‌گرا و سيستمي همراه نبوده و اثربخشي مورد انتظار را نداشتند. 

به طور كلي، كوشش‌هاي كشورهاي مختلف در ارزيابي كيفيت و تجربه‌ آن‌ها را در اين امر مي‌توان بر يك پيوستار نشان داد (شكل 1).

شكل 1- پيوستار مراحل استقرار نظام تضمين كيفيت

همانطور كه در شكل (1) ملاحظه مي‌شود، مي‌توان شش مرحله براي استقرار نظام تضمين كيفيت در آموزش عالي منظور داشت. با توجه به كوشش‌هاي انجام شده در آموزش عالي ايران، مي‌توان گفت كه به مرحله سوم از مراحل ياد شده دست يافته‌ايم. مرحله اول، انديشيدن درباره كيفيت آموزش عالي انجام پذيرفته است. در مرحله‌هاي دوم و سوم نيز كسب تجربه اوليه و سپس الگوپردازي درباره سنجش كيفيت و بومي كردن فرايند ارزيابي به عمل آمده است. با توجه به اقدامات انجام شده در اجراي ارزيابي دروني در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، به ويژه كوشش‌هاي سه سال گذشته در دانشگاه‌هاي جامع، مي‌توان گفت كه تجربه اوليه براي سنجش كيفيت در آموزش عالي ايران به دست آمده است (بازرگان، 1386).

عموماً در بحث‌ها و گزارش‌هاي متعدد اظهار مي‌شود كه كميت آموزش عالي رشدي بيش از پيش داشته، ولي از نظر كيفيت، پيشرفت رضايت بخش و مطلوبي نداشته است؛ به طوري كه عمده‌ترين مشخصة آموزش عالي در سالهاي اخير، سير نزولي شاخص‌هاي كيفي آن بوده است.
با در نظر گرفتن مسائل داخلي و خارجي فراروي سيستم آموزش عالي، مسئلة كاهش كيفيت و لزوم توجه به آن بايد نگراني جدي به وجود آورد. بديهي است اصلاح و بهبود نظام، مستلزم بازانديشي و بازسازي در ساختارها، كاركردها و برنامه هاي آموزش عالي است. (طالب لو، 1384)

راهكارهاي تضمین كيفيت نظام آموزش عالي در ایران:
1- تمرکز در سیاست‌گذاری و راهبری و عدم تمرکز در حوزه کارکردی و سطوح عملیاتی:

 در حال حاضر، نهادهای مختلفی به انجام امور ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور مبادرت می‌کنند. این امر در برخی جهات، همپوشانی‌هایی در فعالیت‌های این نهاد را به همراه داشته است. لذا به منظور اثربخشی بالاتر فعالیت‌های این حوزه بایستی یک نهاد به عنوان متولی ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی کشور تعیین شده و کلیه اقدامات را به صورت متمرکز راهبری نماید. در وضعیت فعلی، سازمان سنجش آموزش کشور، استقرار نظام جامع ارزشیابی و تضمین کیفیت را به عنوان ماموریت دوم خود مورد توجه قرار داده و اقدام‌های گستردهای را نیز در این حوزه به انجام رسانده است. با این وجود، به موازات فعالیت‌های این سازمان، نهادهای دیگری در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به انجام ارزیابی‌های دوره‌ای در آموزش عالی می‌پردازند. از این رو، لازم است کلیه اقدام‌های این حوزه تجمیع شده و به صورت یکپارچه و همسان به اجرا درآید. در این کارکرد، بحث و هدف اصلی، گرفتن اختیار و حذف واحدهای مذکور به نفع واحدهای دیگر نیست. بلکه هدف اصلی، سیاستگذاری و راهبری متمرکز، در عین عدم تمرکز در کارکردها و فعالیت‌های واگذار شده به زیرساختارهای این نهاد ملی در راستای سیاست‌های واحد و رعایت اصل هم‌افزایی است.
قابل ذکر است به طور کلی، سیستم آموزش عالی ایران از ده زیر سیستم (زیر نظام) به شرح زیر تشکیل شده است: 

·  دانشگاه‌های جامع دولتی 


- دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی 


- دانشگاه‌های تخصصی (صنعتی/کشاورزی،..) 


- دانشگاه‌های غیر دولتی (آزاد اسلامی) 


- دانشگاه‌های غیر دولتی ـ غیر انتفاعی 


- سیستم آموزش عالی علمی ـ کاربردی 


- سیستم آموزش عالی نیمه حضوری (پیام نور) 


- مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش 


- مراکز آموزش عالی وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی 


- مراکز آموزش عالی غیر حضوری (الکترونیکی)

علاوه بر زیر سیستم‌های ده‌گانه فوق باید زیر سیستم آموزش عالی فراملی (در مناطق آزاد کشور) را نیز منظور داشت. 
2- تجمیع و سازماندهی نیروی انسانی متخصص ارزشیابی: 
ایجاد ساختار و نهاد ملی ارزشیابی کیفیت در کشور تا حد زیادی می‌تواند زمینه‌های جلب مشارکت متخصصان داخلی و خارجی ارزشیابی کیفیت را فراهم آورد.
3- تدارک سازوکارهای ارزشیابی و پایش مستمر آموزش عالی: 
ایجاد ساختار، به همراه خود، ضمانت اجرایی و قانونی انجام فعالیت‌ها را به همراه دارد. این امر باعث می‌شود که ارزشیابی نه به عنوان اقدامی منفک و مقطعی، بلکه به صورت فرایندی برای کسب بازخورد اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر نظام آموزش عالی، عمل نموده و از نتایج آن در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ادامه یا خاتمه فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استفاده شود.
4- ارتقای سطح پاسخگویی نظام آموزش عالی در قبال ذینفعان: 
آموزش عالی با ذی‌نفعان مختلفی مواجه می‌باشد که می‌توان آنها را به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم نمود. ذی‌نفعان درونی آموزش عالی، افرادی هستند که به طور مستقیم از نتایج مشارکت در آموزش عالی برخوردار می‌شوند که از آن جمله، دانشجویان، اعضای هیات‌علمی و سطوح مدیریتی هستند. در این سطح، آموزش عالی باید بتواند در قبال صرف زمان، انرژی و هزینه‌های دریافتی جهت حضور ذی‌نفعان داخلی خود، توجیهات قابل قبولی به آنها ارائه نماید. برای مثال، می‌توان رقابت برای دانشگاه‌ها یا رشته‌های خاص در سطح کشور را در نظر گرفت. دلیل افزایش تقاضا برای حوزه‌های مذکور، آن است که ذی‌نفعان داخلی، بر این باورند که حضور در دانشگاه‌ها و رشته‌های معتبر تا حد زیادی برگرفته از کیفیت بالای آنها بوده و می‌تواند انتظارات آموزشی و تحصیلی آنها را برآورده نماید. ذی‌نفعان خارجی نظام آموزش عالی نیز در طیف وسیع‌تری قرار می‌گیرند که می‌توان آنها را در سطـوح سیاستگذاری، اجتمــــــاعی، اشتغال و خانواده دسته‌بندی کرد. نهادهای تصمیم‌گیرنده، شبکه‌های اجتماعی، کارفرمایان و والدین هر کدام به نوبه خود، خواستار آموزش عالی با کیفیت هستند، چراکه برای ورودی‌های آموزش عالی سرمایه‌گذاری کرده و خروجی مطلوبی را متوقع می‌باشند. لذا ایجاد ساختار تضمین کیفیت در آموزش عالی تا حد زیادی می‌تواند پاسخگوی این نظام در قبال ذی‌نفعان درونی و بیرونی آن را افزایش دهد.

5- ارتقای ظرفیت‌های کیفی نظام آموزش عالی: 
یکی از موانع موجود در توسعه کیفی آموزش عالی این است که ظرفیت‌های کیفی این نظام به موازات گسترش کمی یا همان ظرفیت‌های پذیرش آن، رشد نیافته‌اند. به بیان دیگر، شناخت دقیقی از وضعیت موجود آموزش عالی وجود ندارد تا بر آن اساس بتوان برای بهبود، اقدامات جدی به عمل آورد. برای مثال، سیستم‌های آموزشی، پژوهشی، تخصصی، فناوری و کالبدی آموزش عالی همچنان به صورت سنتی عمل کرده و این امر، پیشگامی آنها در ایجاد تغییرات در جامعه و حتی متناسب شدن با پیشرفت‌های علمی و بین‌المللی را تا حد زیادی با کندی مواجه می‌سازد. لذا از طریق سازوکارهای ارزشیابی و بهبود مستمر کیفیت تا حد زیادی می‌توان ظرفیت‌های کیفی آموزش عالی را شناسایی کرده و ارتقا داد. به عبارت بهتر، ظرفیت‌های کیفی در سایه توسعه کمی مغفول مانده و حتی در برخی موارد رشد کمی به مثابه توسعه و رشد کیفی تلقی شده و این امر را تشدید می‌کند.

6- ارتباط موثر با نهادهای داخلی و بین‌المللی:

برای مشارکت در عرصه بین‌المللی فعالیت‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت باید هر کشور از ساختار و نهاد ارزشیابی کیفیت برخوردار باشد. در عین حال، در داخل کشور نیز موسساتی در حوزه ارزشیابی کیفیت، تاسیس شده و به فعالیت می‌پردازند. با ایجاد ساختار ارزشیابی کیفیت، ضمن جلب مشارکت نهادهای داخلی و خارجی این حوزه، می‌توان در سطح بالاتری به اهداف نظام آموزش عالی کشور، جامه عمل پوشاند. (محمدی،1384)

7- آموزش‌ها متناسب با نيازهاي جامعه و منطبق با اهداف ملي برنامه ريزي شود.

8- در زمينة گزينش فراگيران و استادان، صلاحيت‌ها، مهارت‌ها، دانايي و توانايي‌هاي لازم با توجه به فلسفة مسلط اجتماعي در نظر گرفته شود تا ساختار وجودي مراكز آموزشي متناسب با سيستم ارزشي جامعه شكل گيرد و از حمايت‌هاي اجتماعي لازم برخوردار شود.
9-  از ابتكارات خلّاقانة گروه‌هاي دانشگاهي در تعاملات اجتماعي، در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي حمايت شود. اين گونه تعاملات خودجوش و درونزا و آزادانه، بهترين زمينه‌ساز و بستر طبيعي براي احساس نياز به كيفيت و مؤثّرترين محرك براي ضرورت «خود را در معرض ارزيابي قرار دادن» و «خود ارزيابي كردن» است.
10- تجهيزات، امكانات و ملزومات مورد نياز براي اجراي برنامة آموزشي كامل با عنايت به شرايط جامعة در حال رشد، به گونه‌اي گردآوري شود كه براي تعالي نسل جوان مؤثّر باشد.
11- گرايش بيشتر به فرايند به جاي توجه به محصول نهايي، رايج شود: توجه به فرايند در آموزش عالي؛ يعني توجه به ساز و كارهاي رسيدن به شرايط مطلوب؛ يعني استانداردهاي كيفيت در آموزش و پژوهش كه برونداد آن پرورش نيروي انساني مؤثّر در امر توسعه است. 

12- هيئت‌هاي امنا و مديريت‌هاي دانشگاهي با تدوين آيين نامه‌هايي، پاية اولية ارزيابي را در دانشگاه بر ارزيابي كيفي قرار دهند.
13- شروع ارزشيابي در سطح گروه‌هاي آموزشي دانشگاهي: با توجه به سطح اشتغال ذهني و علمي اعضاي گروه‌هاي آموزشي با فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و ضرورت تغيير ديدگاه و نگرش آنها به امر ارزشيابي و نقش آن در بهبود كيفيت فعاليت‌هاي مذكور، شروع آن از اين سطح ضمن در پي داشتن پيامدهاي ملموس ظرفيت سازي و فرهنگ‌سازي براي بهبود كيفيت و خود انتقادي و انتقادپذيري، موفقيت در اجرا و پذيرش را به دنبال خواهد داشت. (محمدي و همكاران، 1384)
14- نتايج ارزيابي‌هاي كيفي هر دانشگاه، الزاماً به عنوان يكي از مستندات برنامه ريزي‌هاي دانشگاهي اعلام شود.(سبحانی نژاد،1387)

15- بر اساس نيازهاي واقعي، ارتقاي كيفيت علمي دانشگاه‌ها استوار باشد و نه بخشنامه اداري؛
16- اجراي ارزيابي بر مبناي الگويي ساده استوار باشد؛
17- انتظارات از اجراي ارزيابي، واقع‌بينانه باشد؛
18- منابع مادي و كالبدي مورد نياز براي اجراي ارزيابي در حد امكان قابل دسترسي باشد؛
19- قبل از اجراي نظام ارزيابي، رهبران و مديران آموزش عالي به ضرورت استقرار نظام تضمين كيفيت پي برده و آمادگي خود را براي حمايت از آن اعلام كرده باشند؛
20- اعضاي هيات علمي در نظام ياد شده از آغاز طراحي تا استقرار آن در فرايندهاي مربوط مشاركت داشته باشند؛
21- نظام تضمين كيفيت آموزش عالي بر قوت‌ها و جنبه‌هاي مثبت واحدهاي آموزش عالي مورد ارزيابي تاكيد ورزد؛ نه اين كه فقط نارسايي‌ها و كمبودها را بزرگ‌نمايي كند؛
22- به منظور ارج نهادن به گروه‌هاي آموزشي و واحدهاي آموزش عالي كه ارزيابي را انجام مي‌دهند و در راه بهبود كيفيت خود تلاش مي‌كنند، ساز و كار شناسايي و تحسين عملكرد برتر برقرار شده باشد؛
23- نظام تضمين كيفيت آموزش عالي، علاوه بر اين كه بايد به ساز و كار مناسب ارزيابي دروني بايد مجهز شود، بايد امكان انجام ارزيابي بروني را فراهم آورده باشد؛ (Lim,2002)
بر اساس تجربه‌هاي بين‌المللي و ملي در ايجاد ساختار سازماني ((مي‌توان انجمن دانشگاه‌هاي ايران)) را ساختاري مناسب براي تضمين كيفيت در آموزش عالي كشور پيشنهاد كرد. اين انجمن مي‌تواند در آغاز از طريق ارزيابي دروني، حداقل به وسيله سه تا پنج گروه آموزشي در يك رشته دانشگاهي و سپس ارزيابي بروني در همان رشته، تشكيل شود. پس از آن به تدريج كوشش‌هاي گسترده‌تري براي سنجش كيفيت و ارتقاي علمي در رشته‌هاي دانشگاهي ديگر برنامه‌ريزي و اجرا كند. استقرار چنين انجمن تخصصي‌اي مي‌تواند مشاكت اعضاي هيأت علمي، گروه‌هاي آموزشي، دانشكده‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي را در سراسر كشور جلب كند. اين امر همچنين مي‌تواند در توسعه انساني كشور و افزايش توان رويارويي نظام آموزش عالي با چالش‌هاي جهاني نقش مؤثري ايفا كند. (بازرگان،1382)
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
بررسی تاریخی و تحلیلی تجربه آمایش آموزش عالی و توسعه کمی و کیفی آن از دوره مشروطیت تا سال ۱۳۵۷ و از آن زمان تاکنون بیانگر فراز و فرودهای گسترده‌ای است. همان‌گونه که توصیف گردید در کلیه این سال‌ها به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی که با رویکرد نوینی آموزش عالی رصد می‌گردید چند مشکل اساسی وجود داشته است: اقتصاد وابسته به نفت و دانشگاه وابسته به کمک دولت، نگاه امنیتی و تهدیدی به محیط دانشگاه، ضعف شکل‌گیری بستر لازم برای ایجاد نیاز سازمان‌ها و صنایع به دانشگاه‌ها، ناکارآمدی و واقع‌گرا نبودن نخبگان سیاسی و مالی حاکم و تضعیف سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و نمادین کشور، موجود تمایلات در میزان گرایش دولت‌های حاکم بر کنترل سیاسی همه بخش‌ها و تمرکز قدرت سیاسی در دولت مرکزی و ایجاد دستگاه‌های سیاسی غیرمنعطف، غیرشفاف و غیرپاسخگو به مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه ازجمله کنترل مدیریت و کادر علمی دانشگاه‌ها.

دانشگاه‌ها براي برآوردن تقاضای جامعه برای پيشرفت و توسعه، بايد برنامه‌هاي آموزشي را در مقياس وسيع‌تري سازمان دهند. در اين ميان، كيفيت به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل در نظام‌هاي مختلف مطرح است. با توجه به اینکه در سال‌هاي اخير، در جامعة ما آموزش عالي به کمیت توجه نموده و سير نزولي شاخص‌هاي كيفي آن مشخص می‌باشد، با در نظر گرفتن مسائل درونی و برونی فراروي سيستم آموزش عالي، مسئلة كاهش كيفيت و لزوم توجه به آن بايد از نگراني‌هاي جدی جامعه به حساب آيد. برای اصلاح و بهبود نظام کیفیت آموزش عالي، نیاز به بازانديشي و بازسازي در كاركردها و برنامه‌هاي آموزش عالي و استفاده از نگرش سيستمي در تحليل دانشگاهي، با نظر به تعهد و مسئوليت پذيري همة مسئولان می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق، مي‌توان به طور خلاصه گفت كه در سال‌هاي گذشته در ايران برخي از موارد لازم براي ايجاد نظام تضمين كيفيت مورد توجه قرار گرفته است؛ اما مهمترين آن ايجاد ساختار سازماني لازم است كه بايد مورد نظر قرار گيرد.
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